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اخـبـار  

علی محمد اشکبوس
دوبلور، درگذشت

علی محمــد اشــکبوس، دوبلور پیش کســوت کشــورمان، 
فعالیت خود را در حرفه گویندگی از سال ۱۳۴۰ و در ۱۸ سالگی 
آغاز کرد. او علاوه بر کار دوبله و گویندگی در نگارش دیالوگ ها 
نیز دســتیار مدیران دوبلاژ بود. از صداپیشــگی های اشکبوس 
می توان به ســریال «مدار صفر درجه» و انیمیشــن های «هاچ 

زنبور عسل» و «فوتبالیست ها» اشاره کرد.

 
ایمن سازی تالار  هنر  کلید خورد

ایســنا: ســال گذشــته برای ایمن ســازی تالار هنر که تنها 
ســالن اختصاصی اجرای نمایش های کــودک و نوجوان اداره 
کل هنرهای نمایشــی است، توســط مدیر وقت اقدام شد و فاز 

اجرائی آن از تیر ۱۴۰۲ آغاز شد.
محســن امیری، مدیر تــالار هنر، درباره برنامه ایمن ســازی 
توضیــح داد: «ابتــدا و به غلط جــا افتاده بود که قرار اســت 
بازســازی صورت بگیرد؛ در حالی که بازسازی در کار نبود. تالار 
هنر قرار است ایمن سازی شود که به نظر از بازسازی هم مهم تر 

است».
او تصریح کــرد: «ما در قبال خانواده هــا و بچه هایی که به 
تالار می آیند مســئول هســتیم و با پیگیری شبانه روزی از امروز 

ایمن سازی تالار هنر شروع شد».
او درباره مدت زمان برنامه ایمن ســازی افزود: «طبق برآورد 
گروه طرح های عمرانی وزارت ارشــاد این پروســه دو ماه طول 
خواهد کشــید و در این مدت تالار هنر به سیســتم اطفا و اعلام 
حریق مجهز خواهد شد که مدت ها پیگیر آن بودیم و سرانجام 

با پیگیری های یک ماهه اخیر به انجام رسید».
امیری درباره فعالیت های تالار هنر در این مدت گفت: «به دلیل 
در اختیار قراردادن تمام فضاهای ســاختمان تالار به گروه عمرانی، 
امکان هیچ گونه فعالیت اجرائی نخواهیم داشت ولی از این فرصت 
استفاده می کنیم و به رایزنی های خود در جهت ارتباط بیشتر و مؤثر 
با شرکت ها و سازمان ها و ادارات خواهیم پرداخت و در این راستا از 

تمام ظرفیت های نیروی انسانی تالار هنر بهره خواهیم برد».
تالار هنر در مجاورت ورزشــگاه شــهید شــیرودی، یکی از 
قدیمی ترین ســالن های نمایشی تهران است که مدت هاست به 

اجرای نمایش های کودک اختصاص پیدا کرده است.
این تــالار پیش از این هــم در چند مقطع زمانــی گوناگون 

بازسازی شد.

هالیوود در خاموشی
مهر: انجمن بازیگران آمریــکا (SAG-AFTRA ) اعلام کرد که 
در برابر اســتودیوهای فیلم و تلویزیون اعتصاب خود را شروع 
کرده و برای دومین بار در تاریخ هالیوود به نویسندگان در صف 
اعتصاب می پیوندد. دانکن کرابتری-ایرلند، مذاکره کننده ارشــد 
ایــن انجمن در یک کنفرانس مطبوعاتــی گفت: کمیته رهبری 
انجمن صبح پنجشنبه با برگزاری جلسه به اتفاق آرا به تصویب 
پیشنهاد اعتصاب که توسط کمیته مذاکره مطرح شد، رأی داد. 
او افزود: اعضای انجمن باید از کار خود تا زمانی که یک قرارداد 
منصفانه به دست آید، خودداری کنند. آنها هیچ راه جایگزینی 
برای ما باقی نگذاشتند. اعتصاب از صبح جمعه آغاز می شود. 
بر اساس این دســتورالعمل، اعضای انجمن بازیگران تا زمانی 
که اعتصاب در حال اجراســت، نمی توانند در فرش قرمز اولین 
اکران هــا، در مصاحبه برای معرفی کارهای تکمیل شــده و در 
مراسم جوایز شرکت کنند یا در جشنواره های فیلم حضور یابند 
و حتی بــه معرفی پروژه ها در رســانه های اجتماعی بپردازند. 
فران درشر رئیس انجمن بازیگران در کنفرانس مطبوعاتی روز 
پنجشنبه گفت: ما قربانی یک مجموعه بسیار حریص هستیم. به 
همین دلیل در جایی باید بایستیم و بگوییم نه، ما دیگر نیستیم. 
مگر دیوانه هســتید؟ این چه کاری اســت که می کنید؟ چرا این 
رفتار را انجام می دهید؟ او  در ســخنان پرشــور خود اســتدلال 
کرد که اســتریمینگ و هوش مصنوعی مدل صنعت سرگرمی 
را تغییر داده ولی تغییری در قراردادهای بازیگران ایجاد نشــده 
اســت. او  افزود: اگر اکنون نایستیم همه در خطر خواهیم بود. 
شــما نمی توانید روش های درآمدزایــی را تغییر دهید و انتظار 
نداشــته باشــید که قراردادهای ما تغییر نکنــد. من نمی توانم 
باور کنم اســتودیوها ادعای فقر می کننــد و صدها میلیون دلار 
به مدیران اجرائی خود می دهند، شــرم بر آنها. قرارداد انجمن 
بازیگــران نیمه شــب چهارشــنبه - پس از آنکه یــک بار تا ۱۲ 
جولای تمدید شــد- به پایان رســید و یک ماه مذاکره دستاورد 
قابل توجهی نداشــت. از سوی دیگر کمیته اتحاد تهیه کنندگان 
فیلم و تلویزیون اســتدلال می کند قــراردادی را ارائه کرده که 
میزان قابل توجهی از نظر بازنشســتگی و ســلامتی بالاتر است 
و از تست بازیگری و ســریال کوتاه تر حمایت می کند و پیشنهاد 
جدیدی برای اســتفاده پیشــگامانه از هوش مصنوعی مطرح 
می کند. این کمیتــه در بیانیه ای گفت: اعتصاب قطعا نتیجه ای 
نیســت که ما به آن امیدوار بودیم، زیرا اســتودیوها نمی توانند 
بدون بازیگران و مجریانی که برنامه های تلویزیونی و فیلم های 
مــا را زنده می کنند، فعالیت کنند. بــه این ترتیب تمام تولیدات 
تحــت قرارداد تلویزیون و فیلم با حضور بازیگران عضو انجمن 
بازیگران فوری متوقف می شود و پروژه های این بازیگران چه در 
آمریکا چه در سراسر جهان متوقف می شود.  این اعتصاب اولین 
اعتصاب بازیگران از سال ۱۹۸۰ است. تنها «اعتصاب مضاعف» 
قبلی که شــامل بازیگران و نویســندگان می شد سال ۱۹۶۰ رخ 
داد، زمانی که انجمن بازیگران فیلم توسط رونالد ریگان رهبری 
می شد. در آن اعتصاب، هم نویسندگان و هم بازیگران با مسائل 
ناشــی از طلوع تلویزیون دست به گریبان بودند و توانستند برای 
پخش مجدد در تلویزیون و پخش فیلم از تلویزیون امتیازهایی 
به دســت آوردند و اولین طرح بازنشســتگی و رفاهی را ایجاد 
کردنــد. این بار هر دو اتحادیه در حال مبارزه برای اســتفاده از 
افزایش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی هســتند که به گفته 
آنها دســتمزدها را افزایش نمی دهد و حفظ این حرفه را برای 
افراد طبقه متوسط دشوار کرده است. هر دو اتحادیه همچنین 
هــوش مصنوعی را از موضوع های اصلــی می دانند و نگرانند 
استودیوها آن را جایگزین کنند تا بی ارزش ترکردن بیشتر کارشان 

را نشان دهند.

پرویز براتی: پرویز تناولی هزارپیشــه ای چهل صنعت اســت. 
چه با مجسمه های برنزی و سرامیکی اش، چه با کتاب هایی 
که نوشته، چه با طرح هایی که برای فرش ها کشیده و چه با 
نقاشی هایش. همه این پیشــه ها از او هنرمندی چندوجهی 
ساخته است. مجسمه ساز، نقاش، پژوهشگر و مجموعه داری 
اســت که در شــش دهــه فعالیــت، رویکرد مشــخصی را 
دنبال کرده و در تمامی آثار او یک عنصر مشــترک به چشــم 
می خورد: بازگشــت به بن مایه های فرهنگی و بازآفرینی هنر 
کهن در قالبی مدرنیســتی؛ به نحوی که هویت ایرانی بخش 
جدایی ناپذیری اثر باشــد. این نگــرش در دهه ۱۳۴۰ موجب 
شد تناولی در کنار حسین زنده رودی جزء پایه گذاران جنبشی 

باشد که کریم امامی نام «سقاخانه» را بر آن نهاد.
«پرویز تناولی: شــاعر، قفل ، قفس» عنوان نمایشــگاهی 
بزرگ از آثار این هنرمند پیش کســوت ایرانیِ ساکن کاناداست 
کــه اول جولای (۱۰ تیر) در موزه هنر ونکوور گشــایش یافته 
است. این نمایشــگاه که با نمایشــگاه گردانی پانته آ حقیقی 
برگزار شــده، تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۸ آبان ۱۴۰۲) به تماشــا 
خواهد بود. در این نمایشــگاه بیــش از صد اثر گرد هم آمده 
اســت که نمایانگر شــش دهــه  فعالیت هنــری این چهره 
درخشــان و جریان سازِ هنر معاصر ایران است و گستره کامل 
فعالیت او را از مجسمه ســازی و نقاشی تا چاپ و مجموعه  
رســانه های ترکیبی در بر می گیرد. با وجــود دوران طولانی 
کار و خلــق آثار متعدد، مجســمه های تناولی را می توان در 
چند گروه مشــخص دســته بندی کرد: عُشاق، شــاعر، هیچ ، 
دیوارها، شیرها، پرندگان، دست ها و قفل ها. تناولی را «شاعر 
مجســمه ها»  نامیده اند؛ چراکه در زمینه مجسمه ســازی به 
معادل های بصری برای مضامین ادبی و داستان های غنایی و 
عاشقانه تاریخ ایران دست  یافته است. روحیه  جست وجوگر 
تناولی از همان جوانی ســبب شد تا خیلی زود در کنار خلق 
آثار هنری، به کار گردآوری و پژوهش درباره هنرهای صناعی 
و عامیانــه ایران نیز اهتمــام ورزد و در این رهگــذر با انواع 
هنرهای قدیمه و تکنیک های سنتی در کار صنایع دستی آشنا 

شد که بعدها در مجسمه هایش بازتاب یافتند.
فرهاد، شــخصیت محــوری آثــار تناولی اســت. فرهاد 
به عنوان اولین مجسمه ســاز ایران به کندن بیستون پرداخت، 
و عمل فرهاد، لــرزه ای بود بر تن تناولی، که آن را به صورت 
انتزاعی تریــن تکه تاریخ در خود احســاس کــرد. ایده اولیه 
مجموعه شاعر، وامدار شــخصیت اسطوره ای فرهاد بود که 
در ادامه هنرمند به مفهوم کلی شــاعر توجه کرد. شــاعران 
تناولی با متریال و در ابعاد گوناگونی ســاخته شده اند؛ گاه از 
ســرامیک، گاهی از مس و آهن، گاهی از فایبرگلاس و زمانی 
از برنز. شاعران تناولی فرم ساده و تعریف شده ای ندارند و به 
کارهای مختلف مشغول اند که هویت آنها را مدام با معنایی 
نو بازتعریف می کند: گاهی آرام و ساکت ایستاده  اند، زمانی در 
کنار دلداده خود، به هیئت عشــاق درمی آیند؛ گاهی با پرنده 
ترکیب می شوند، بعضی اوقات در قفس دل می پیچند، گاهی 
کلید در دســت می گیرند و زمانی هم خود کلید می شــوند. 
گاهی نیز همچون دیواری یادمانی، خاطره عشــق را در یک 

مکعب جای می دهند.
پرویز تناولی یکی از چهار چهره ای اســت که ســال ۲۰۲۱ 
جایزه «تغییردهنده بازی هنر آســیا» را دریافت کرد. او افزون 
بر ۳۰ ســال اســت که بین ونکــوور و تهــران در رفت و آمد 
است و در عین حال موزه او نیز در تهران، فعال و دایر است. 

گفت وگویمان را با او می خوانید.

  تمرکز این نمایشــگاه بر «شــاعر، قفل ، قفس » اســت؛   .
در حالی کــه در دوران طولانی فعالیت شــما، مجموعه هایی 
همچون هیچ ها، دیوارها، شــیرها، پرندگان، دست ها و... هم 
وجود دارد. اما سؤال اینجاســت: چرا شاعر را در کنار قفل و 

قفس قرار دادید؟

اگر می خواستیم از هر ســری کار چند نمونه بگذاریم، به 
فضای بســیار فراخ تری نیاز بود. اگر یادتان باشــد، نمایشگاه 
«پرویز تناولی و شــیرهای ایران» که در سال ۲۰۱۷ در تهران 
برگزار شــد، کل فضای موزه هنرهای معاصر تهران را اشغال 
کرد. در نمایشــگاه فعلی با اینکه صــد و خرده ای کار چیده 
شــده، کل طبقه هم کف موزه را اشــغال کرده است. ضمنا 
چیدمان های شلوغ مطلوب موزه ها نیست و گاه در روی یک 

دیوار بلند، تنها یک کار گذاشته می شود.

  مجموعه «شاعر»، خودنگاره (سلف پرتره) شماست. چقدر   .
با این تعبیر موافقید؟

در متــن کوتــاه خود بر این نمایشــگاه، نوشــته ام که من 
دوست داشتم شاعر باشم، اما یک مجسمه ساز شدم. هرچند 
مجســمه های من نوعی شعر هستند و من شعرم را بر سطح 

مجســمه  می نویســم. با این حال شــخصیت شــاعر به یک 
مفهوم کلی می پردازد و به فرد خاصی اشــاره ندارد. شاعر، 
در ایــن آثار می تواند مربوط به گذشــته یا معاصر باشــد؛ در 
واقع مجسمه هایی که اسمشــان را شاعر می گذارم با توجه 
به زندگی، کاراکتر و روحیه شاعر ساخته شده اند. در این میان 
شــخصیت هایی مانند فرهاد کوهکن که بــه نوعی او را نیز 
شاعر می دانم وجود دارند. فرهاد، یک حقیقت تاریخی است 
که من به آن پیوســته ام. این پیوســتگی یعنی علاقه داشتن؛ 

و اگر نه می شد گسست.

 شما را «شاعر مجسمه ها» لقب داده اند. چقدر این تعبیر را   .
درباره خودتان دقیق می دانید؟

شــاید این ناشی از علاقه ام به شعر باشد. از دیرباز و شاید 
از همان اول کارم شــعر و شــاعر را مبنــای کارم قرار دادم. 

عشــق ویژه ای که به فرهاد داشتم، یکی از دلایل این کار بود. 
مســئله اصلی، تبدیل وجود به معناســت، بــا وجودآنکه از 
فرهاد مجســمه ای باقی نمانده بود؛ امــا من او را بزرگ ترین 
مجسمه ســاز می دانســتم. او دانسته یا ندانســته عمرش را 

صرف ساخت «عبث» کرد.

 چیزی را که نظامی در خیالش از گنجه یا فردوسی از توس   .
انتظار داشتند و در خیال پرورانده بودند، شما در بیستون پیدا 

کردید...
پیش از این گفتــه ام که خود را از دودمان فرهاد می دانم 
و او را قهرمــان ایدئال های خویش. او مجسمه ســاز آرمانیِ 
مــن بود. افســانه هایی که در مــورد قدرت و مهــارت او در 
سنگ تراشی روایت می شــود، خود کافی است تا از میراث او 
الهام بگیریم. دویست مترمکعب کوهی که فرهاد در بیستون 
کند تبدیل به معنا شد و از این معنا به شعر ایران ثروت داده 

است.

 قفل ها در آثار شــما بر پیکر فرهاد، شــاعر، بلبل، قفس و   .
حتی هیچ های اندام وار زده شــده اند. گاهی نیز دیوار را از بالا 
و پاییــن محصور کرده اند. از نگره ای عرفانی می توانند نمادی 
از بسته شدن و به عزلت نشستن باشند. اما از نگاهی سیاسی   
اجتماعی، می توانند اشــاره ای داشته باشند به محروم کردن 
سوژه از عشــق و آزادی. اصولا تا چه حد با خوانش عرفانیِ 

آثار خود موافقید؟
نمی دانم چرا به دیوار قفل می زدم یا به شــاعر، زمانی که 
آنها را می ساختم. برای خود تصوری داشتم و حالا نمی توانم 

به راحتی بیان کنم.

  بپردازیم به نمایشــگاه «شــاعر، قفل ، قفس » و چگونگی   .
شکل گرفتن آن...

بعد از ۳۴ ســال اقامــت در ونکوور بالاخره به ســراغم 
آمدند! رئیس جدید مــوزه هنر ونکوور آنتونی کیندل، چندی 
پــس از اســتقرار اعلام کرد اولیــن برنامــه کاری اش برپایی 
نمایشگاهی برای من است. ایشان به منزلمان آمد و از تأخیر 
طولانی در برگزاری نمایشــگاهی از آثارم، با تعجب یاد کرد 
و گفت تصمیم دارد نمایشــگاهی که بیشتر، کارهای اولیه ام 
را در بــر بگیرد بگذارد. کارهای اولیه من بیشــتر حول فرهاد 
کوهکن بود؛ اما چون کســی او را در آمریکا نمی شناخت، از 
واژه «شــاعر» اســتفاده کردم. در آن زمان که به قفل علاقه 
زیادی داشتم و هر روز و در هر فرصتی در اطراف امامزاده ها 
و بازارها در پی قفل بودم و در مجموعه قفل هایم به هر دری 
می زدم و سینه شــاعرانی که می ساختم چون قفس بود به 

آنها قفلی و کلیدی یا چند قفل می زدم.
به هر حــال این چنین بود که نمایشــگاه «شــاعر، قفل و 

قفس» شکل گرفت.
رئیس جدید مــوزه تصمیم به قرض گرفتــن این کارها از 
موزه های مختلف گرفت که اغلب از جنس برنز یا ســرامیک 
هستند. ایشــان محبت کرد و بودجه هنگفت آن را نیز تأمین 
کــرد. نکته دیگــری که باید عرض کنم این اســت که اقلیت 
ایرانی شــهر ونکوور بالغ بر ۵۰ هزار نفر می شــود. بنر بزرگی 
که از من در حال کار در کارگاهم گذاشته شده در اصلی ترین 
مرکز شــهر ونکوور نصب شده اســت. همه آن را می بینند و 
باعث خوشــحالی و سرافرازی آنهاســت. هنوز چندروزی از 
نصب این بنر نگذشــته که تعداد زیادی با خانم و بچه هایم 

تماس گرفته و اظهار خشنودی کرده اند.

 بازخوردها و نگاه ها به این نمایشگاه چگونه بوده است؟  .
غیرقابل باور بود و تاکنون چنین افتتاحیه ای دیده نشــده 
بود. خوشحالی من بیشتر از آن جهت است که اقلیت ایرانیِ 
مستقر در ونکوور را خوشحال و سربلند خواهد کرد. گفتم که 
جمعیت ایرانیانِ مســتقر در ونکوور به ۵۰ هزار نفر می رسد. 
در میــان ایــن جمعیت، دولتمــردانِ بافرهنگ کم نیســتند. 
برخی از آنها مؤسســات موفقی دارند. در اینجا لازم می دانم 
بگویــم که بیشــترین رقــم از هزینه های نمایشــگاه را آقای 
حسن خسروشاهی و همســر گرامی شان سرکار خانم نزهت 
خسروشــاهی (دختر مرحوم محمدرحیم ایروانی، بنیان گذار 
کفش ملی و از بزرگ تریــن کارآفرین های ایران) تأمین کردند 
که جا دارد از آنها تشــکر کنم. نام دیگر مؤسســات و بنیادها 
نیز در خبرنامه نمایشــگاه آمده اســت. از همگی این عزیزان 

نیز سپاسگزارم.

گفت وگو با پرویز تناولی به مناسبت نمایشگاه «شاعر، قفل ، قفس»

تاب تیشه فرهاد

سومین جلســه کارگاه انتقال تجربه فیلم سازی با حضور «محمدعلی باشه آهنگر» 
نویسنده و کارگردان سینما برای اعضای باشگاه مخاطبان موزه سینما برگزار شد.

محمدعلی باشــه آهنگر با بیان اینکه شروع فیلم می تواند از جزء به کل یا از کل به 
جزء باشــد، گفــت: «کارگردان تصمیم می گیرد که زاویه دیــد از کل به جزء یا برعکس 
باشــد اما به هر شــکلی که بخواهد کار کند باید بدیهی ترین اتفاقــات را رعایت کند و 
خوراک کامل برای تدوینگرش مهیا کند و این شیوه از ایده، طرح و فیلم نامه در ذهنش 

شکل گرفته باشد.
او افزود: «یکی از مهم ترین پدیده هایی که در سینمای ما کمتر به آن توجه می شود، 
فضاسازی است و جغرافیای فیلم نیز بخشی از این فضاسازی است. باید توجه داشت 
که ارتباط جغرافیا با قصه و شــخصیت های آن بســیار مهم اســت. باید فکر کنیم که 
ایــن جغرافیا را بایــد تصویری کنیم و تمام این اجزا در انتها تــا چه اندازه می تواند در 
انتقال مفهوم و داســتان بر کار ما اثر بگذارد؛ اگر به این موارد فکر کنیم انتخاب بهتری 
خواهیم داشــت و اگر فیلم ساز مؤلف باشــد، این موارد برایش مهم است و از قبل به 

آن می اندیشد».
کارگردان فیلم ســینمایی «ملکه» با اشاره به موضوع جغرافیا در فیلم سازی گفت: 
«جغرافیای یک فیلم باید به مخاطب معرفی شــود و معمولا یک بار نشــان دادن این 
جغرافیــا در فیلم کفایت می کنــد. مگر در دفعات بعد درام را یــک پله به پیش ببرد 
وگرنه اضافه است. معرفی جغرافیا در تعریف شخصیت و پیشبرد داستان نیز تأثیرگذار 
اســت و به همین دلیل بار اصلی بر دوش نوع برش فنی و دکوپاژ و نوع تصویرســازی 
فیلم ســاز خواهد بود. در هر دکوپاژی باید جغرافیا را بــه خوبی معرفی کنید و توجه 
داشته باشید که جغرافیای مورد نظر، آرام آرام در ذهن تماشاگر تصویر می شود و نقش 
می بندد. به جرئت می توان گفت فضاســازی یکی از دشوارترین بخش های کارگردانی 

است».
او با بیان اینکه باورپذیربودن جغرافیا به باورپذیربودن داســتان کمک می کند، بیان 
کــرد: «اگر کارگردان فکر می کند که جزئیات جغرافیا تأثیری در قصه دارد، باید روی آن 
متمرکز شــود و تأثیر آن باید در داســتان دیده شود. در غیر این صورت آن فضاسازی ها 
تأثیر درســتی در کل داســتان نخواهد داشــت و به بیانی در فهم داستان برای بیننده 

خلــل ایجــاد می کند. به همین دلیل اســت که فیلم ســینمایی «غــلاف تمام فلزی» 
اســتنلی کوبریک با فیلم های هم نسلانش تفاوت دارد، زیرا به تمام جرئیات آن منطقه 

جغرافیایی توجه می کند و فضایی باورپذیر برای تماشاگر می سازد».
کارگردان فیلم سینمایی «سرو زیر آب» با اشاره به اهمیت نماها در فیلم نیز گفت: 
«اولین کاری که یک کارگردان باید انجام  دهد توضیح دادن روان و ســاده صحنه برای 
عوامل فیلم است و تعیین می کند که چه اندازه نمایی و با چه حرکتی در صحنه مورد 
نظر باید اجرا شــود. همه پلان های سینما مشتقاتی از نمای دور، نمای متوسط و نمای 
نزدیک اســت و به عنوان فیلم ســاز باید از خود بپرسیم قرار اســت چه نمایی داشته 
باشیم و چرا؟ فیلم ساز برای انتخاب پلان آزاد است اما پاسخش حداقل برای خودش 

باید مشخص باشد».
باشــه آهنگر با بیان اینکه فیلم باید تابع یک ریتم مناسب باشد، افزود: «هر فیلم ساز 
یک لحن منحصربه فرد دارد که مانند یک اثر انگشــت اســت. کنــد یا تندبودن ریتم از 
فیلم نامه شــروع می شــود و آرام آرام به فیلم برداری می رسد و نوع نورپردازی، میزان 
سایه و روشن، اندازه نماها و به طور کلی تقطیع نماها، طراحی صحنه، تدوین، موسیقی 

و جلوه های ویژه ادامه می یابد».
او با بیان اینکه نوع لنز نیز یکی از عوامل مهم ایجاد ریتم در فیلم است، ادامه داد: 
«اینکه در فیلم از چه لنزی اســتفاده می کنیم مهم اســت. گاهی هم روز و شب بودن 
ســکانس ها روی ریتم تأثیر می گذارند، مثلا در فیلم «متروپل» اکثر ســکانس ها شب و 
داخلی بودند و بعد از مدت زمانی احســاس کردم باید برخی ســکانس ها را تبدیل به 
روز کنم تا فضا را تغییر دهم و ریتم فیلم را منطقی تر کنم و نکته مهم تر این اســت که 
نــوع بازی و لحن بازیگر نیز در ریتم تأثیر می گذارد. مثلا بازیگر باید بتواند در ســکوت، 
حالت ها و احســاس های مختلف را انتقال دهد و نوع انتقال و احســاس هر بازیگر با 

دیگری تفاوت دارد».
باشــه آهنگر یادآور شــد: «برخی از بازیگران مانند مهتاب نصیرپور و شبنم مقدمی 
خــود را در فیلم «فرزنــد خاک» و نقش هایشــان غرق می کنند. یــادم می آید مهتاب 
نصیرپــور از همان روز اول که پوتین نقش خود را پوشــید تا پایــان فیلم برداری به پا 
داشت و برای نزدیک ترشدن به نقش خود آن مدت را مانند کُردها زندگی کرد. آن زمان 
اجازه دادیم آفتاب ســوختگی واقعی روی صورت بازیگران ایجاد شــود تا واقعی تر به 

نظر برسد؛ من برای این ریزه کاری ها ارزش زیادی قائلم و برای آن می جنگم».
او با اشــاره بــه تدوین و جلوه های ویژه به عنوان یکی دیگــر از موارد مؤثر در ریتم 
نیز گفت: «هر چیزی که چشــم ملزم اســت آن را ببیند بر ریتم فیلــم تأثیر می گذارد. 
فیلم ساز باید از خود بپرسد نمای دوری که می خواهد استفاده کند چه عناصر تصویری 
را منتقــل می کند. مدت زمان این انتقال همان مدت زمــان نما خواهد بود که البته در 
مرحله تدوین نهایی می شــود و این موضوع با ســبک فیلم ساز و نگارش فیلم نامه نیز 

ارتباط مستقیم دارد».
باشــه آهنگر با بیان اینکه موســیقی یکــی دیگر از موارد مؤثر در ریتم اســت، بیان 
داشــت: «موســیقی حس هایی را به فیلم اضافه می کند که در ریتم بســیار تأثیرگذار 
اســت. گاهی یک موسیقی نامناسب حس هایی منتقل می کند که فیلم را زمین می زند 

و ریتم و احساس اصلی فیلم شما را تغییر می دهد».
در انتهــای این کارگاه سه ســاعته هنرجویــان با کمک «محمدعلی باشــه آهنگر» 

کارگردانی و فیلم برداری را به صورت مختصر تمرین کردند.

محمدعلي باشه آهنگر: 
هر فیلم ساز  یك لحن  منحصربه فرد  دارد
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